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بسيار ساده و رساست و در آن قواعد زبـان فارسـى   )در بخش توضيحات( نثر كتاب   

مؤلف در متن كتاب از اصطلاحاتى كه به فهـم بهتـر حماسـه كمـك        . رعايت شده است  

 كتـاب مـذكور     . است كردهعرضهد استفاده و توضيحات لازم و مستند درباره آنها          كنمى

داراى مقدمه نسبتا خوبي درباره حماسه و ساختار آن است و در آن از منابع بسيار معتبر                 

در و واژگـان  امـاكن فهرست اعـلام،  عرضهازهمچنين نگارنده اين اثر   . استفاده شده است  

.تاسنماندهغافلپايان آن

 بيت تدوين شده است و شـارح        1676 اين كتاب بر اساس شاهنامه چاپ مسكو در         

گـذارى  محترم براى سهولت در شرح ابيات، آنها را با فواصل پنج بيت پنج بيت شـماره               

كرده و كل متن را به سه بخش تقسيم نموده و براى هر بخش، عنوانى مناسب برگزيـده                 

به شـرح مطالـب و      » توضيح و گزارش  «ا عنوان    ب 276 تا   133است اثر مذكور از صفحه      

معنى لغات مشكل اختصاص دارد و شارح به منظور توجيه و توضيح موضوعات مـورد               

بحث خود، به اشعارى از شاهنامه فردوسى اسـتناد جـسته و در مواقـع لازم و مقتـضاى         

164هاى دستورى لازم دست يازيده است؛ نظيـر بحثـى كـه در صـفحه                سخن به بحث  



81ادبيات كلاسيك

ه وجه مصدرى افعال در معنى فعـل مـضارع پرداختـه، يـا بحـث مربـوط بـه          دربار

.113 و 112، 111هاى بيت

هاى  بخشى از كتاب را به معرفى شخصيت       66 تا صفحه    19 شارح محترم از صفحه     

 در  -آفرين در رويدادهاى داستان اختصاص داده و در آغاز معرفى هـر شخـصيت               نقش

تفاده از منابعى معتبر، آن نام خاص را از لحاظ معنى  با اس-پاورقى صفحه اول آن بخش 

.در متون اوستايى و پهلوى و كتب تاريخى بررسى كرده استموردنظريابىلغوى و ريشه

رسـتم و   (نگارنده كتاب در پيشگفتار ، به هنرمندى فردوسـى در نظـم ايـن داسـتان                 

سـى و داسـتان رسـتم و        فردو«اشاراتى كرده و اين اثر را تحت عناوينى چون          ) اسفنديار

هـاى  نمايـه و هـدف    ودر«،  »شخـصيت هـاى داسـتان     «،  »اوج و فرود داستان   «،  »اسفنديار

، »هـاى جهـانى   هاى داستان رستم و اسفنديار بـا حماسـه        ها و تفاوت  همانندي«،  »داستان

، از لحـاظ ارزش هنـر شـاعرى    »آشيل و اسفنديار  «،  »رستم و پرومته  «،  »ايلياد و شاهنامه  «

.ساخته استمعروف جهان مدللسرايانحماسهسايررا بربرترى اوومعرفى نمودهفردوسى 

از آنهـا سودجـسته   » داستان رستم و اسـفنديار «  منابعى كه مؤلف در تدوين و شرح      

.كرده است معرفى66و65هاىرا در صفحهآنهاكهمقاله استيازدهوكتابششاست، شامل

ه كـرد عرضـه  واژه نمايى را     282 تا   269صله صفحات     در پايان كتاب، شارح در فا     

كه شامل فهرست الفبايى لغات مستعمل در حماسه رستم و اسفنديار است كه اين خـود      

.كارى است در خور تمجيد و ستايش

 بـود،  رستم و اسفنديار تا به حال نكاتى كه ذكر شد بيشتر مربوط به محاسن كتـاب   

:  دارد كه در جاى خود قابل تأمل و تجديد نظر استاما مطالبى نيز در اين كتاب وجود



قدنامه   ن82

را بهترين كـار فردوسـى      » داستان رستم واسفنديار  «،  7اينكه شارح در صفحه     .1

اى از شاهنامه شناسان داستان    رسد، زيرا عده  دانسته، خيلى درست به نظر نمى     

؛دانندتر و زيباتر مىرستم و سهراب را قوى

كه شارح  » پرومته دربند «همچنين داستان   » الدارب«و  » حماسه نيبلونگن «درباره  .2

 به آنها اشارت كرده، بايد توضيحات بيشترى داده شود          14 و   11در صفحات   

؛شوداند، اشاره مذكور بحث كردههايدرباره داستانكهمĤخذىو به

اظهـار  » رسـتم « درباره - سطر آخر   -47نظرى كه شارح ضمن بحث صفحه       .3

پرست دانسته است در خور تأمل اسـت و درسـت بـه             كرده و ايشان را توتم      

 كـه در بخـش پهلـوانى    -هـاى رسـتم بـا خداونـد     رسد؛ زيرا نيايشنظر نمى 

؛كند  موحد بودن او را ثابت مى-شاهنامه وجود دارد 

 برخى از مĤخذ مورد استفاده در كتاب به طور كامل معرفى نـشده اسـت؛ بـه      .4

هـاى ذيـل مـصطفى رحيمـى در         ب چاپ و ناشر كتا    محلعنوان نمونه سال،    

 و  يـأس فلـسفى، تـراژدى قـدرت       :  ذكر نگرديده اسـت    10پاورقى صفحه   

 به طور كامل معرفـى  -66 تا  19همچنين اغلب مĤخذى در پاورقى صفحات       

سـرايى در   فرهنگ ايران باستان، حماسه   هاى  كتاب: نشده است به طور مثال    

.19 در صفحه شناسىايران، تاريخ باستان


